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خبر اســتعفای دسته جمعی 
مدیــره  هیــأت   اعضــای 
باشــگاه  اســتقلال باعث شــد 
طرفداران این تیــم با نگرانی 
درباره تیم شــان در شــبکه های اجتماعی بنویسند. 
بخصــوص اینکه اعضــای مســتعفی هیأت مدیره 
در نامــه به وزیر ورزش، اعتــراض به حضور مددی 
به عنــوان مدیرعامــل را دلیــل ایــن اســتعفا اعلام 
کردند. اســتقلالی ها هــم از تغییــر مدیرعامل تیم 
حمایت می کننــد و بــه او انتقادهای زیــادی دارند: 
» جلســات هیأت مدیره اســتقلال: مددی هســت، 
هیــأت نیســت. هیأت هســت، حــق امضا نیســت. 
هیأت هست، حق امضا هست ولی خسته ان، هفته 
دیگه. همه بودن ولی متأســفانه چای نبود. جلســه 
برگزار شــد ولی متأسفانه به جمع بندی نرسیدیم، 
هفته دیگه«، » در حســاس ترین زمــان ممکن و در 
موقعــی که باید با یه لشــکر بازیکــن تمدید کنیم و 
تیم تقویت بشــه برای آســیا، اعضای هیأت مدیره 
همگی استعفا دادن«، » تمام اعضای هیأت مدیره 
استقلال استعفا دادن؟! استقلال مگه هیأت مدیره 
داشــت؟ اســتقلال مگــه مدیریــت داره؟ اســتقلال 
هــر ســال داره به امید خدا و غیــرت و تعصب خود 
بازیکنا بســته میشــه. تنها نقش مدیریــت و هیأت 
مدیره گذاشــتن اســتوری تیکــه دار و شــکایت های 
بی نتیجه اســت«، » خدایی خیلی مســخره هست. 
هیــأت مدیــره نمیتونــه مدیرعاملــی کــه خــودش 
انتخــاب کــرده رو برکنار کنه«، »  اگــه منجر به عقب 
افتــادن فــروش ســهام یــا اخراج مــددی میشــه با 

کمال میل اســتقبال می کنیم«، »  جالبه بعد از خبر 
اســتعفای دســته جمعی، علی نژاد اومــده میگه تا 
فــردا حــق امضا رو مشــخص می کنم...کجــا بودی 
تــا الان؟ باشــگاه رو تــا مــرز غــارت پیش بــردی.«، 
» رســماً وارد دوره بحــران شــدیم... ایــن حرفا بوده 
و هیــأت مدیره صداشــون در نیومد تــا الان... واقعاً 
که... دیگــه از عوامل علی نژاد چه انتظاری می ره«، 
» کسی که نهایتاً باید ادمین کانال های پروفایل های 
خــاص و تیکــه دار باشــه رو به عنــوان عضــو هیأت 
مدیره استقلال منصوب کردند بعد ما توقع داریم 
این افــراد مشــکلات اســتقلالو حل کننــد«، » تمام 
درگیری ها برای تضعیف استقلال انجام میشه ولی 
اســتثنائاً خیلــی از این جدال بین مــددی و اعضای 
هیأت مدیره ناراحت نیستم، فقط امیدوارم برنده 
ایــن جــدال مــددی نباشــه و ایــن درگیــری باعــث 
اختــلال در رونــد خصوصی ســازی بشــه«، » خــب 
هیأت مدیره ام بره دیگه اســتقلال مستقیماً توسط 
وزارتخونــه و مــددی اداره میشــه مــن دیگه طاقت 
دیــدن ایــن اوضــاع رو نــدارم«، » خبر اومــده تمام 
اعضای هیأت مدیره اســتقلال به دلیل مخالفت با 
مددی استعفا دادن؛ در حالی که سه نفر از تمام این 
اعضا میتونن خود مددی رو برکنار کنن«، »  دوستان 
این دعوای زرگری ســودی به اســتقلال نمیرســونه 
چــون هدف خــارج کــردن رقبا بــرای خرید ســهام 
بیشتره«، » هوادار استقلال نه پشت هیأت مدیرس 
نه پشــت احمد مــددی. هــوادار اســتقلال خواهان 

طرفــه.  هــردو  اخــراج  و  اســتعفا 
استقلال باید به هوادار واگذار شه«.

هشتـگ

#استقلال

اما این اطمینان 
که انسان همیشه 

آن بوده است که 
هست، بی درنگ 

این امید را 
برمی انگیزد که 

همیشه هم همان 
 نخواهد بود 

که هست. 
مائده های زمینی
آندره ژید
سیروس ذکاء
نشر جامی

پســت  یــک   رســتورانی  دیــروز 
غــذای  یــک  از  اینســتاگرامی 
بــا  کــه  کــرد  منتشــر  خــاص 
انتقادهای فراوانی روبه رو شد؛ غذایی به نام »کبوتر 

رست شده با سس پرتقال و عسل«.
تزئین این غذا و شکل آن و استفاده از پرهای کبوتر 
باعــث شــد کاربــران زیــادی دربــاره اش بنویســند. 
هرچند که کاربری در توضیحی درباره اش نوشــت: 
ســرو  تهــران  در  رســتورانی  درهیــچ  اینکــه  » اول 
نمی شــود و آشپز این مدل غذا، سرآشپز رستورانی 
در  رشــت اســت و در همــان رســتوران هــم ســرو 
نمی شــود. دوم تعــدادی غــذا با تزئینــات عجیب 
را بــرای ســرو در رســتوران و تعــدادی را فقط برای 
عکاســی آمــاده کــرده کــه واکنش هــا چنان بــود که 

رستورانی که سرآشپز آن است اجازه سرو نداد.«
امــا ایــن توضیــح هــم باعــث نشــد انتقادهــا بــه 
رستوران هایی که قصد جلب مشتری به هر شیوه ای  
دارند متوقف شــود: » اینی که می بینیــد واقعاً داره 
تــوی یکی از رســتوران های تهران ســرو میشــه. من 
هیچ... من نگاه...«، » قشنگ یک کانسپت اگزوتیک 
ضد صلحه. اگر اون چند پر سبزی که جلوی نوکش 
گذاشته شاخه زیتون فرض کنیم«، » یه حسی بهم 
میگه این رستوران اگه خارج از کشور بود همه یه دور 
میرفتن کلی استوری و فیلم و عکس هم میگرفتن 
که پزشو بدن«، » دیوونه خونه راه انداختن! وحشیا! 
کبوتــر؟ اونم بــا پر؟«، » واقعــاً چرا؟ کبوتــر، خوتکا، 
گنجشــک و... بعــد آخه با این طرز ســرو!؟«، » حالا 
جــدا از هــدف اون رســتوران ایــن بشــقاب واقعــاً 
قابــل تأمله! -برگ زیتون )یا یه چیــز دیگه!( که تو 

نوک پرنده اســت! -وجود پر و ســر و پنجه  پرنده تو 
بشــقاب که به نظر چنــدش میاد ولی اگــه اونا نبود 
خوردنش اوکی بود؟ فرق کبوتر با مثلًا ماهی چیه؟ 
یــا بلدرچین یا مــرغ یــا گاو؟«، » اگه واقعــاً این طور 
ســرو میشه که از نظر شرعی غذای حروم محسوب 
میشــه. چطــور میتونــن تبلیغ کنــن؟«، » مــن آدمِ 
گوشــتخواری ام ولی این عکس میلــم رو کلًا به غذا 
از بین برد چه برسه به گوشت«، » وقتی کبوتر صلح 
تــو ایران کباب میشــه«، » حتی هانیبــال لکترم اون 
جوجهه رو با برگ زیتون و بال و پر ســرو نکرد، این 
چیه بابــا؟«، » عزیزان ببینید، خود بنــده گیاهخوار 
نیســتم، به برگر و کباب هم عنایــت ویژه دارم، اینو 
هم می بینم بله! یه طوری میشم، اما ما جماعت 
گوشــتخوار حقیقتاً حقانیت خاصی برای اعتراض 
به این غذا نداریم. راستشو بخواهید حتی خشونت 
رفتــه بر بــدن این کبوتر کمتــر از اون گوســاله ایه که 
تبدیل به برگر میشه.«، » قصد آشپز فروش اسکواب 
یــا همــون جوجه کبوتره ولــی مجوز بهره بــرداری و 
تولید گوشــتش در ایــران موجود نیســت و احتمالًا 
طــرف داره از هوا کبوتر میگیره یــا از پرورش دهنده 
تزئینــی می خره که بســیار برای ســلامت خورنده و 
جامعه خطرناکه. چندین ویروس کشنده از همین 
طریــق گوشــت بــدون نظــارت دامپزشــکی فراگیر 
شــده.«، » حالا بهتون برمیخــوره )که خب بخوره!( 
ولــی ادایی تــر از بعضی از رســتوران های ایران، من 
تــو هیچ کشــوری ندیدم! از اون »لته« گفتنشــون تو 
کافه ها گرفته تا اینکه کبوتر و غاز با بال و پرش سرو 
میکنــه.«، » این تابلوی هنری با عنوان »سرنوشــت 

کبوتر صلح« نیست. غذاست!«.

ماجرا

کبوتر صلح توی بشقاب

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

جنونِ یک شیفتۀ مصدق روی صحنه نمایش
علاقه من به اجرای »دکتر نون زنش را بیشــتر از 
مصدق دوســت دارد« آنقدر زیاد بوده که تقریباً 
همه می دانند نزدیک به 12 ســال است درصدد 
روی صحنــه بردنش هســتم و هر بار به دلایلی و 

شکلی این اتفاق مقدر نمی شود. 
در آخرین خیزی که برای اجرای این کار داشــتم 
هــم که تیر غیب کرونــا آمد و چندیــن و چند بار 
مــا را بــا بن بســت هایی روبــه رو کرد کــه به خاطر 
آنهــا مجبــور شــدیم کار را تعطیــل کنیــم و حالا 
دوبــاره عــزم خود را جــزم کرده ایم کــه این اثر را 
روی صحنــه ببریــم. بختیــاری امــروز این اســت 
کــه بالاخــره نقش دکتر نون مــا را مهدی فخیم زاده اجــرا خواهد کرد 
و مصدق را صدرالدین زاهد؛ که هر دو از بازیگران درجه یک و بسیار 
توانای کشور هستند و مطمئناً نتیجه درخشانی از آب درخواهد آمد و 
در کنار این دوستان، چیزی حدود 45 نفر از هنرآموزان و دانشجویانی 
کــه همیشــه در کارهــا کنار من هســتند، مــرا همراهی خواهنــد کرد تا 

بالاخره مرداد ماه، گوش شیطان کر، روی صحنه برویم. 
بعضی ها از من می پرســند چرا ســراغ این رمان از شــهرام رحیمیان 

رفته ام و قصد کرده ام آن را روی صحنه ببرم. 
نکتــه اول اینکــه من همیشــه عاشــق درام هــای ایرانی بوده  و هســتم 
و معتقــدم کــه ما در درام نویســی هیــچ  کــم از غربی ها نداریــم و اگر 
توجه ویژه ای به آنها نمی شــود، مشکل ماســت که نگاه مان خیلی به  

متن های غیر ایرانی معطوف است. 
مــن 12 اثــر از اکبر رادی روی صحنــه برده ام که همه آثــار و متن های 
درخشــانی بوده انــد و البتــه متن هایی رئالیســتی؛ این تجربــه من اما 

تجربه بســیار متفاوتی  اســت چون در این اثر، یکسره با اجرایی مدرن 
طرف هســتیم و می شــود گفت تجربه ای اســت علیحــده از آنچه من 

تاکنون داشته ام. 
بــرای ایــن کار دو نویســنده در کنــار مــن حضــور داشــتند و به عنــوان 
دراماتولــوژ صحنه  به  صحنه نمایش را بر اســاس رمان می نوشــتند و 

در نهایت آنها را با یکدیگر نهایی می کردیم. 
در تئاتــر مــا چندیــن کار دربــاره دکتــر مصــدق ســاخته شــده که من 
برخی شــان را دیده ام اما همیشــه فکر کرده ام آن طور که باید و شــاید 
و پســندیده بــه این موضوع پرداخته نشــده به همیــن دلیل هم روی 
صحنــه بــردن این کار برایم همیشــه مهم بوده اســت و بــرای اجرای 
نقــش دکتر نــون و محمد مصدق هم چهره های شــاخصی در ذهنم 
بــوده کــه امروز وقتی بــا مهدی  فخیــم زاده صحبت می کنــم، متوجه 
می شــوم انتخاب درســتی داشــته ام و او حتمــاً می توانــد در لایه های 
زیریــن حضــور داشــته باشــد و نقشــش به جنــون »دکتر نون« برســد 
یــا صدرالدیــن زاهــد هــم واقعــاً به لحــاظ ظاهــری و جنــس بیانش 
شــباهت های بســیار با مصدق دارد که البته من آنقدر به این مســأله 

فکر نکرده  بودم. 
از پیش و بیشتر، جنس بازی مد نظرم بود اما این روزها و حین تمرین 
متوجه این شــباهت ها شده ام و بســیار خوشحالم. به هر صورت آنها 

که این رمان را خوانده اند، می دانند ماجرا تقریباً چیست. 
دکتــر نــون یکــی از عشــاق و مریــدان مصدق بــوده اســت و از طرفی 
بســیار شــیفته و عاشــق زنش که در طی نمایش و بنابر دلایلی مجبور 
می شود علیه مصدق کارهایی بکند و حرف هایی بزند که این روند در 
نهایت او را به جنون می رساند و این، نمایشنامه ای است که اگر کرونا 

بگذارد، مردادماه روی صحنه خواهیم برد. 

حضور جهانیِ آثار، غیرقابل پیش بینی است، گاهی شده است که متنی را خوانده و گفته ایم که این فیلم همه جوایز را کسب می کند 
اما اتفاقی برایش رخ نمی دهد؛از یک جایی  شما می توانید فاصله ای بین یک سینمای تجاری و سینمایی دیگر بگذارید ، اما این عبارت 

فیلم های »جشنواره پسند« به نظرم عبارت خنده دار و آسیب زننده است. ما سینمایی داریم که قرار است نگاهی ژرف داشته باشد و 
نوع دیگری از سینما را هم داریم که در سطح حرکت می کند؛ برخی آثار قرار است به جشنواره بروند و مطرح شوند، اصلًا 

گاهی در این جشنواره ها کشف می شوند. ما به عنوان هنرمند و مخاطب باید ریسک کنیم و سطح سلیقه مردم را بالا 
ببریم. گاهی از موضوعات سخیفی در فیلم ها استفاده می شود که فقط باعث فروش بالا می شود؛ به نظرم این چیزها 

شکست معنوی برای ما است، بنابراین باید کمک کنیم ذائقه مخاطب ارتقا پیدا کند.  

 بخشی از گفته های این کارگردان سینما در کارگاه جشنواره جهانی فجر/سایت جشنواره

نرگس آبیار: هنرمند برای افزایش سطح سلیقه مردم باید ریسک کند

 خاطره سازی 
و خاطره بازی

در  باورنــد  ایــن  بــر  برخــی 
روز  فیلم هــای  کــه  دورانــی 
جهــان در دســترس اســت و 
خانــه  در  براحتــی  می تــوان 
بهترین هــای  تماشــای  بــه 
سینمای جهان آن هم بدون 
ممیزی نشســت، دیــدن آثار 
ســالن  در  جهــان  ســینمای 

سینما مقبولیتی ندارد. 
مــن بر خــلاف این دســته 
فیلــم  اکــران  کــه  معتقــدم 
خارجــی و تماشــای فیلم هــا در ســالن ســینما یک 

ضرورت است. 
ســینمای ایــران نمی توانــد بــه ســینمای جهان 
بی تفــاوت باشــد. هم مخاطب و هم اهالی ســینما 
بایــد با ســینمای جهان ارتباط داشــته باشــند. باید 
فیلم هــای خارجــی را در ســالن ســینما و بــا همان 

کیفیت نسخه اولیه ببیند. 

اطــلاع از کــم و کیف ســینمای جهــان هم روی 
دانــش و درک فیلمســاز و هــم روی مخاطب تأثیر 
دارد. چشم شــان را بــه دنیــای تــازه ای بــاز می کند. 
اطمینان دارم اگر بخشی از همین فیلم هایی که در 
پلتفرم ها و یا ســایت ها در دسترس است در سالن 
ســینما بــا کیفیت مناســب بــه نمایــش در می آمد 
بخشــی از مخاطبان بخصوص علاقه مندان جدی 
ســینما و نســل جوان ترجیح می داد آن را در سالن 
ســینما و بــا کیفیــت تصویــر و صدای خــوب ببیند. 
چون این فیلم ها برای پرده عریض ســینما ساخته 

شده اند. 
اساســاً فیلــم دیــدن در ســالن ســینما تجربه ای 
متفــاوت از تماشــای فیلــم در خانــه اســت. ســالن 
ســینما همچنــان اهمیت خــودش را دارد. ســینما 
رفتن جزو اســباب تفریح است. مردم دلشان برای 

فیلم دیدن جمعی تنگ شده است. 
مســأله فقــط فیلم دیدن نیســت. ســینما رفتن 
آیین هایــی دارد کــه از آن خاطره می ســازد. با یک 
دوســت و همراه قــرار می گذارید، برای دیدن فیلم 
بلیــت تهیــه  می  کنید، ســاندویچ و چیپــس و پفک 
می خریــد. در ســالن انتظــار منتظــر نمایــش فیلم 
می مانیــد. 4 نفــر آدم می بینیــد. در ســالن تاریــک 
همــه ذهــن و گوش و چشــمتان بــر قصــه متمرکز 

می شود. 
دریافت هــای شــخصی تان را دم گوش دوســت 
بغــل دســتی زمزمــه می کنیــد و موقع برگشــتن به 
خانــه بــا همراهانتان فیلم را در حد ســواد و دانش 

خودتان تحلیل می کنید. 
ایــن روزها برگزاری جشــنواره جهانی فیلم فجر 
فرصتــی برای همین تجربه اســت. اگر چــه تأثیر و 
ارتباط گیــری آن شــاید بــه خاطــر محدودیت های 
کرونا امســال محدودتر شــده اســت. کاش وسعت 
بیشــتری داشت و تعداد سالن های نمایش دهنده 
بیشــتر بود. شــنیده ام که امسال نسخه مرمت شده 
برخــی آثــار کلاســیک ســینمای جهــان از جملــه 
»چهارصــد ضربه« نخســتین فیلــم بلند فرانســوا 
تروفــو، »کودکی ایــوان« آندری تارکوفســکی و... به 
نمایــش در می آید. خود من مشــتاقم این فیلم ها 
را ببینــم. امیــدوارم ایــن نمایش ها فقــط مختص 
پردیــس ســینمایی چارســو نباشــد. در ســینماهای 
دیگــر هــم بــه نمایــش در بیاید. هــر تلاشــی برای 
آشنایی نسل جوان با این نوع سینما جای تحسین 
دارد و بــرای مــا کــه از آنهــا خاطره داریم تماشــای 

دوباره نسخه با کیفیت آن جذاب است.

 یادگیری علوم
یک تیر و چند نشان

از  آنکــه  بــر  یادگیــری علــوم عــلاوه  معمــولًا 
علایق بچه هاســت از علایق و ســلایق والدین 
هــم هســت. بســیاری از والدین فکــر می کنند 
بچه ها فقط باید کتاب هــای علمی بخوانند تا 
از درس و مدرســه جا نماننــد، اما حواس مان 
باشــد همانقــدر کــه ایــن کتــاب هــا می توانند 
بــرای بچه هــا مفیــد باشــند اجبــار در خواندن 
فقــط یــک نــوع کتــاب می توانــد بچه هــا را از 
خوانــدن و مطالعــه بــاز دارد. امــا  مطالعــه 
کتاب های علمــی در زمینه های مختلف تأثیر 
بســیار خوبی بر درک کودک از دنیای پیرامون 
خواهد داشــت، همین طور بر ارتباط گرفتن با 
جهــان پیرامــون و گاه متفاوت از آنچه در اطراف خود دارد.  اما شــاید 
اتفاقــی کــه کمتــر به آن توجه می شــود بحــث تخیــل و تقویت تخیل 
و خلاقیــت کــودک اســت کــه می تواند بــه وســیله کتاب هــای علمی 

هــم اتفــاق بیفتد. وقتــی از گرده های گیاهان می گوییــم؛ چیزی که به 
چشــم قابل دیدن نیســت و توضیحاتــی ارائه می دهیم کــه کودک با 
چشــم ذهن می بینــد. معمولًا در برخی مراکز ایــن فرایند را همراه با 
نقاشــی، کاردســتی و دیدن فیلم های مربوط همراه می کنند. کودکان 
به وســیله آشــنایی با علوم از تک بعدی بودن خارج می شوند و غرق 
در دنیایی می شــوند که پر از شــگفتی اســت. پر از واقعیت های پیدا و 
پنهــان. با کمک کتاب هــای علمی به بچه ها دیدن، اســتدلال کردن، 
تجربــه کــردن و دنبال ســؤال رفتــن و نتیجه گرفتن را یــاد می دهیم. 
بــه بچه هــا منطــق دیدن و فکــر کــردن را می آموزیــم. کنار هــم قرار 
دادن مشــاهدات و نتایــج را. بچه هایــی کــه با علــوم ســر و کار دارند 
تفکــر انتقادی را فرا می گیرند، کودک ســؤال می پرســد و دیدگاه های 
مختلف را کنار هم قرار می دهد و می تواند آگاهانه و با دلیل انتخاب 
کنــد، با محیط زیســت ســازگار تر  و مســئول تــر خواهد بــود. بنابراین 
کودکانــی پــرورش پیدا می کنند که دوســتدار محیط  زیســت خواهند 
بود. کودکان به دلیل پرسشــگری و جست و جو قاعدتاً منطق بالاتری 
خواهنــد داشــت و در آینــده بــه شــهروندانی عاقل و مســئول تبدیل 
می شــوند چون از دنیای تک بعدی خارج شده اند و می دانند جزئی 
از یک هســتی بزرگ هســتند. بچه هــا با علوم چگونــه دیدن، چگونه 
شنیدن، استدلال و نتیجه گیری را فرا می گیرند. مجموعه علوم برای 
کــودکان بــا ترجمه مهناز عســگری توســط کتاب آبی واحــد کودک و 
نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.  و کتابی است 
تصویــری و متنــوع. مجموعــه ای درباره گیاهان، شــکار بودن و شــکار 
شــدن، چرخه طبیعت، ســتارگان، مــدار الکتریکــی و... در انتهای هر 
کتــاب نیز اطلاعات بیشــتری در اختیار مخاطب قرار می گیرد. شــاید 
به نظــر بیاید با وجــود منابع اینترنتــی، نیازی به خوانــدن کتاب های 
علمی نیست اما حواسمان باشد منابع اینترنتی می توانند اشتباهاتی 
داشــته باشــند و در ذهن کودک مطالب اشــتباه بنشــیند، اما خواندن 
کتاب هایــی که منابع درســتی دارند به همراه تصاویر و متن مناســب 
علاوه بر جذابیت، منبع مناســبی خواهد بــود و کودک یاد می گیرد تا 

به عنوان منبع و مرجع مناسب و صحیح به کتاب مراجعه کند. 

سنگ و 
کاغذ و 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه 
 ادبیات کودک 
و نوجوان

یادداشت

هادی مرزبان 
کارگردان تئاتر

یادداشت

هارون یشایایی
تهیه کننده

 ایده های شعری مراد فرهادپور 
در کتابفروشی ها

»ایده هــای شــعری« مجموعــه شــعر تــازه ای 
از »مــراد فرهادپــور« بــه تازگــی از ســوی نشــر 
»ردپــا« روانه کتابفروشــی ها شــده اســت. این 
نویسنده و مترجم که در عرصه روزنامه نگاری 
فرهنگی نیز از جمله چهره های شــناخته شده 
اســت در این کتاب دو دفتر شــعری اش را در اختیار علاقه مندان 
گذاشــته. آن طور کــه در مقدمه کتاب آمده هر دو دفتر شــعری که 
در قالــب این مجلد منتشــر شــده اند پیش تر در فضــای مجازی با 
عنوان ایده های شــعری)1( و ایده های شعری )2( منتشر شده اند. 
شــعرهایی که در این مجلد جای گرفته اند طی چهار دهه نوشــته 
شده اند. فرهادپور در پیشگفتار کتاب در توضیح مختصری درباره 
چرایــی ســرایش هر یک از شــعرها گفته، نقطه شــروع هــر یک از 
آنها یک فکر یا ایده ای بوده که از هزار و یک چیز دیگر سرچشــمه 
گرفته اســت. از زنده شدن یک خاطره گرفته تا خواندن یک کتاب 
یا حتی ترجمه شعری از شاعری خارجی. او تأکید کرده شعرهای 

ایــن مجموعــه نــه فقــط ایده، 
بلکه مهم تــر از آن، فرم و زبان 
خود را بیــش از هر چیز مدیون 
ترجمه اند و البته ناسازگاری، یا 
بــه بیان درســت تر ناهماهنگی 
آنهــا نیــز از همیــن امــر ناشــی 
می شــود. اما در توضیح نکاتی 
درباره شــاعر ایــن مجموعه بد 
نیســت بدانیــد مــراد فرهادپور 
طی چهل ســال گذشته نه تنها 
و  نویســنده  شــاعر،  کســوت  در 
مترجم، بلکه در قامت روزنامه 
نگار نیز فعالیت کرده اســت. او 
آثار فیلســوفان و نویســندگان و 
شــاعران بســیاری را به فارســی 
بازگردانده اســت. وی بویژه در 
همــواره  شــاعری اش،  عرصــه 

ســعی در پرهیز از تقلید از دیگر شــاعران داشته آنچنان که اغلب، 
ایده هایــی متفــاوت از دیگــران را بــه روی کاغــذ آورده اســت. آن 
طــور کــه در معرفی کتاب هــم آمــده، فرهادپور در ایــن مجموعه 
شــعر عــلاوه بر شــرح و بســط ایده هایش درباره شــعر و شــاعری، 
آن هــم از پس ســال ها کندوکاو در شــعر جهان و ترجمه شــاعران 
بــزرگ ادبیات مدرن از»بودلر« تا »اســتیونس«، نظــرگاه انتقادی 
اش به شــعر معاصر فارســی را مطرح کرده و تلاش های شاعرانه 
خودش را نیز پیش روی علاقه مندان گذاشته و نوشته: »تقدیم به 

شاعرانی که می آیند.«
ë ایده های شعری
ë مراد فرهادپور
ë نشر ردپا

پیشنهاد

 عکس 
نوشت

پرویــز تناولــی هنرمند مجسمه ســاز، 
دســتبافته  مجموعــه   ۴۰۸ و  هــزار 
عشــایری و روســتایی را کــه در طــول 
۶۵ ســال حضــور در ایــران از عشــایر 
مناطق مختلف جمع آوری کرده بود 
به وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اهدا کرد تا در موزه ای 
بــه نــام او در مجموعــه نصیرالملک 
شــیراز به صــورت دائمی بــه نمایش 
گذاشــته شــود.  البته اکنــون ۸۸ اثر از 
این مجموعه در طبقه دوم موزه ملی 
فرش ایران به نمایش درآمده و تا قبل 
از اهدای آنها به موزه تناولی در شــیراز 

می توانید آنها را ببینید. 

ایمان نوری نجفی

نــــگاره
ورود بدون ماسک ممنوع


